انترناسیونال ۱۷۰

به خاطر کودکان، به خاطر آینده ای بهتر برای آنها
سهیلا شریفی

اینروزها بنظر می رسد بیشتر سایتهای خبری و روزنامه ها تیتر ثابتی برای خشونتها در عراق دارند "در یک بمب گذاری انتحاری در بغداد..... کشته شدند و .... مجروح گشتند".  تنها چیزی که هر روز در این تیتر عوض می شود تعداد کشته شدگان و زخمیهای آنروز است که متاسفانه در بیشتر موارد به بیش ازپنجاه نفر می رسد. انفجا دو بمب در روز سه شنبه در محل تجمع کارگران در طیران بیش از هفتاد کشته بجای گذاشت. هفتاد کشته یعنی هفتاد خانواده کارگری از این به بعد کسی را نخواهند داشت که هر روز صبح به امید یافتن کاری به محل تجمع کارگران برود و شب با لقمه ای نان برای سفره بچه هایش برگردد. هفتاد کشته یعنی تعداد زیادی کودک که پدری نخواهند داشت تا عصرها به استقبال او بروند و ببینند آیا آنروز موفق شده است کاری گیر بیاورد و برایشان خوردنیهای خوشمزه بخرد؟ اینهمه کشته یعنی بچه های فراوانی که وقتهائی که در محله جنگ و تیراندازی می شود پدری نخواهند داشت که آنها را در آغوش خود بگیرد و به آنها اطمینان خاطر دهد، کودکان بسیاری که دیگرلبخند را روی لبان مادر نمی بینند و بجای آن نظاره گرچشمان همیشه گریان و نامید او خواهند بود که در اوج یاس و استیصال بدنبال راهی می گردد که لقمه نانی برای کودکانش فراهم کند تا از گرسنگی نمیرند.  زندگی در بغداد برای این بچه ها و خانواده هایشان هیچوقت بهشت نبوده، آنها همیشه هیولای بیکاری و فقر و نداری را  دم در خانه هایشان در کمین یافته اند، اما با مرگ پدر در برروی این هیولا باز می شود و سیاهی جهنم  بر همه جا سایه می افکند. 
در جواب چراهای کودکانی که پدرانشان را در این بمب گذاریهای غیر انسانی از دست می دهند، چه می توان گفت؟ پدرت را کشتند چون آمریکا و قدرتهای بزرگ  دنیا برای تثبیت موقعیت خودشان احتیاج به کشتار و خونریزی و جنگ داشتند؟  پدرت را کشتند چون شیعه یا سنی بود و به شکلی متفاوت خدایش را عبادت می کرد و به امامان دیگری احترام می گذاشت؟ یا اصلا  واقعا اعتقادی به هیج کدام از این خرافات نداشت اما چون در فلان محل زندگی می کرد و یا  در یک خانواده شیعه یا سنی یا مسیحی بدنیا آمده بود، در بسته بندیهای قومی و مذهبی که اینروزها مد شده است گذاشته بودند که باید کشته می شد؟  او را کشتند چونکه مرتجعینی که به دنبال قدرت هستند، تصمیم گرفته اند در خیابانها خون جاری کنند، بدنهای خسته و فرسوده کارگران و مردم بدبخت را لت و پار کنند و جامعه را مرعوب سازند تا خود به نوائی برسند؟ چه جوابی به این کودکان بی پدر که هرروز بر تعدادشان افزوده می شود، می توان داد؟ 
 بخاطر آینده بچه هائی که پدران و مادرانشان را هر روز در میدانهای کار و کارخانه ها و اتوبوسها از دست می دهند  و عصر یک روزغمگین بجای قیافه مهربان پدر و مادر با پاکتی از خوراکی در دستش، با جنازه لت و پار شده او روبرو میشوند؛ بخاطر آینده دخترهای نوجوانی که پیاده روی از خانه تا مدرسه شان بیش از اندازه برایشان خطر در بردارد و ناچارا در خانه می مانند و از مدرسه رفتن محروم می شوند، بخاطر آینده همه کودکانی که خاطرات دوران شیرین کودکیشان مملو است از جنگ و خونریزی و خشونت، باید این دنیا را عوض کرد و دنیائی انسانی و زیبا ساخت که در آن خبری از بمب و کشتار و فقر و بی حقوقی و تبعیض نباشد و خوشبختی و شادی حق و سهم هر کودکی باشد.*
